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ملكم  خان و خطوط آدميت
كاظم استادى 

مقدمه
ــى از قديمى ترين كتاب هاى چاپ  ــته ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، يك ــاب نمونه خطوط آدميت، نوش كت
ــيار كم، جزء اولين و بهترين  ــت. اين اثر با وجود حجم بس ــت كه البته در ايران منتشر نشده اس ــربى اس س
ــى و اصلاح و تغيير خط نوشته شده است. متأسفانه به سبب  ــت كه پيرامون معايب خط فارس كتاب هايى اس

برخى از مصالح يا محدوديت ها، تاكنون به اين كتاب، در چهل سال اخير، پرداخته نشده است.
شايد يكى از كارهاى پر ارج ملكم، كوشش هايى است كه درباره پيراستن الفبا نموده و از پيشگامان اين 
راه شناخته مى شود. طبق شواهد تاريخى، پس از صد سال از آنكه، چاپ سربى از اروپا، وارد استامبول تركيه 
شد، اين ايده، يعنى اصلاح الفباى خط عربى1، در آنجا و به طبع آن در تفليس و سال ها بعد (1304ش) در 
ــت بوده و با او نامه نويسى داشته2 است او در  ــد. ميرزا ملكم خان با فتحعلى آخوند زاده، دوس ايران، ايجاد ش

كار پيراستن الفبا از آك ها و برداشتن كمى هاى آن با او هم دست و هم داستان بوده است.3

1. خط فارسى، تركى، كردى و اردو تابع خط عربى بودند و از آنها نيز به خط عربى يا خط اسلام ياد مى شده است.
2.  دو نامه از آخوند زاده در اين باره به دست آمده است كه اصل آنها به فارسى است و در باكو نگهدارى مى شود. 

يكى به تاريخ 1870 و ديگرى به تاريخ 1871 است.
ــوند. گروه اول، ايرانيان و گاه غير ايرانيانى كه در  ــيم مى ش ــه گروه عمده تقس 3. موافقان اصلاح يا تغيير خط به س
ــتر در استامبول يا تفليس ساكن بوده، به  ــبت به اين موضع، فعاليت داشته اند. آنها بيش ــور بوده اند و نس خارج از كش
ــته هاى خود مى پرداخته اند كه ملكم خان از آن جمله است. گروه دوم، كسانى كه تحصيلات و  ــر مقالات و نوش نش
مسافرت هاى خارجى داشته اند و اكثراً از شاگردان، دوستان يا متأثرين از گروه اول هستند. گروه سوم، نويسندگان و 
ــد، به موضوع  ــور بوده اند و به طبع جنجال هايى كه پس از فعاليت هاى گروه اول و دوم ايجاد ش ادبايى كه داخل كش
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ملكم خان و خطوط آدميت/ كاظم استادي

ــرفت انديشه هاى خود درباره الفبا، كتابچه هاى چندى به نام مبدء ترقي و گفتگوى  ملكم خان براى پيش
شيخ و وزير1 در استامبول2 نوشته و بعدها ، با الفباى اختراعى و تازه اى كه خود پديد آورده بوده، چند كتاب، 
ــتان سعدى، اقوال على، خطوط آدميت و ضروب امثال3 را در سال 1303 قمرى در لندن چاپ  از جمله گلس

و پراكنده و سال ها براى پيشرفت آرزو و اين آرمان خود كوشيده است.4
نوشتار حاضر، شامل شش مطلب پيرامون اين كتاب و نويسنده آن است كه عبارتند از: معرفى نويسنده، 
معرفى نسخه، معرفى متن، برگردان اصل متن از خط ملكم به حروفچينى مرسوم كنونى، جمع بندى و منابع.

معرفى نويسنده
درباره ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، مطلب بسيار گفته شده، چه عليه او و چه له او. در اين مقاله چون قصد 
ــت تا كامل و دقيق به زندگى  ــم تنها پيرامون كتاب نمونه خطوط آدميت او بحث كنيم، مجال آن نيس داري
ــرح حال او مى توانيد به منابع و مقالات ديگرى كه به  ــتر از زندگى و ش و آثار او بپردازيم. براى اطلاع بيش

زندگى و آثار او پرداخته اند، مراجعه فرماييد.5 اما مختصرى از شرح حال او چنين است:

تولد و تحصيلات 
ــال 1249 هجرى قمرى مطابق با 1204 خورشيدى، در قصبه جلفا7 اسپهان،  در خانواده اى  ملكم6 در س
ــد.  پدرش ميرزا يعقوب، سنگ تراشى از ارامنه جلفاى اصفهان بود، كه به قولى اسلام آورده  ــط زاده ش متوس

بود. وى مترجم سفارت روس بود و با دانش اروپايى  آشنايى داشت و زبان فرانسه را مى دانست.

اصلاح يا تغيير خط پرداخته اند.
1. گويا زمينه آن از گفتگوى خود او با شيخ الاسلام استامبول پديد آمده است.

ــطه ارتباط ايران با  ــدد ايران در امتداد كاروان تجدد غرب، واس ــه عنوان يكى از مهم ترين منازل تج ــتامبول، ب 2. اس
ــنا شدند و زمينه هاى انقلاب مشروطيت  ــتامبول با افكار تنظيمات در عثمانى آش دنياى غرب بود كه ايرانيان مقيم اس
ــر  ــين، تاريخ پناهندگان ايران از خارج به ايران و از ايران به خارج، تهران، نش ايران را فراهم آوردند. بايبوردى، حس

وحيد، 1349.
3  اين كتابچه شامل مثل هاى تركى است.

4. ذكاء، يحيي در پيرامون تغيير خط فارسى، ص 48.
5. ر.ك: به كتاب هاي ميرزا ملكم خان ، زندگى و كوشش هاى سياسى او از اسماعيل رائين، نشر صفى على شاه؛ ملكم 
ــر نى؛  تحقيق  ــه ميرزا ملكم خان ناظم الدوله حجت االله اصيل، نش ــر مدرس زندگى و انديش خان از حامد الگار، نش
در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله از فرشته نورايى ، شركت سهامى كتاب هاى جيبى و مجموعه آثار ميرزا ملكم 

خان از محمد محيط طباطبايى ، كتابخانه دانش 1327.
ــاهان باب يازدهم، آيه پنجم نوشته شده است: پس سليمان در عقب  ــت. در كتاب اول پادش 6. ملكم نامى توراتى اس
ــت.  ــتورت خداى صيدونيان و در عقيب ملكوم رجس عمونيان رفت. ملكم نام خود را با كاف مضموم مى نوش عش

ر.ك: اصيل، حجت االله زندگى و انديشه ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، نشر ني، 1372، ص 12.
7. اكنون از محله هاى اصفهان است
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ملكم خان خود تصريح مى كند كه  پدرش او را در ده سالگى براى تحصيل به پاريس فرستاده است.1  وى 
ــال در آموزشگاه پلى تكنيك، تحصيل كرد و  حكمت طبيعى و مهندسى آموخت  ــت س در آنجا به مدت هش

و در 1267ق به ايران بازگشت. 2

فعاليت هاى
ــيد- بيش از نيم قرن  به فعاليت فكرى و  ــالگى- كه در فرنگ رخت از جهان بركش او از هجده تا 72 س

سياسى پرداخت.
 ابتدا وقتى به ايران بازگشت، مترجم  دولت شد و به كار مترجمي در سفارت خانه هاى ايران در كشورهاى 
ــيس دارالفنون، ملكم به عنوان  ــد.3 چندى بعد، پس از تأس ــفارت ايران، آلمان و هلند برگزيده ش بيگانه و س
معلم حساب و هندسه در آنجا به تدريس پرداخت.4 وى بارها براى مأموريت هاى سياسى به اروپا سفر كرد. 

در 1273 همراه فرخ خان امين الملك براى مذاكرات صلح با دولت  انگليس به پاريس رفت. 
ــرد. در همين اوان (از 1275 تا 1277 ق) بود كه  ــط تلگرافى را در ايران احداث  ك ــن خ در 1275 ق. اولي
ــاله اى به نام دفتر تنظيمات(كتابچه غيبى) در اصلاح طرز  ــنين بين 26 تا 28،  رس ــتين بار در س براى نخس

حكومت ايران  به شاه عرضه داشت.5
ــه را جهت اهداف اصلاح طلبانه، به  ــا همراهى تعدادى از محصلين، فراموش خان ــن دوران، وى ب در همي
شيوه اروپايى در سال 1276 ق بنيان گذاشت؛ چون معتقد بود كه راه پيشرفت ايران، پذيرش نظام حكومتى 

غرب است.6
ملكم، در 1278 ق. مورد خشم ناصرالدين شاه قرار گرفت و مطرود شد. با تعطيلى  فراموشخانه، به بغداد 
تبعيد گرديد.7 پس از تبعيد به عراق ، با پادرميانى ميرزا حسن خان مشير الدوله، مورد عفو قرار گرفت و سفير 
ايران در مصر شد. پس از انتصاب ميرزا حسن خان مشيرالدوله به سمت وزرات امور خارجه و سپس صدارت 

عظمى، ملكم خان نخست به عنوان مشاور وى و سپس به سمت سفير ايران در انگليس منصوب شد.
گفته شده ميزرا ملكم خان به دليل دريافت چهل هزار ليره رشوه به تهران احضار شد كه از آمدن امتناع 
ــال ديگر سمت سفارت خود را حفظ كرد. در همين دوران،  ــتانش، پنج س كرد و اين بار نيز با پادرميانى دوس

1.  برخى گفته  اند كه وى با بورس تحصيلى در رشته مهندسى به فرانسه فرستاده شد. ر.ك: بهارستان، س 4، ش 13.
ــروطيت،  ــى، ص 46 و آدميت، فريدون، فكر آزادى و مقدمه نهضت مش 2. ذكاء، يحيي، در پيرامون تغيير خط فارس

تهران، سخن، ص 94 - 100
3. ذكاء، يحى، در پيرامون تغيير خط فارسى، ، ص 47

4.  آدميت، فريدون، فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت، ص 94 - 95
5. همان.
6. همان. 

7.  زندگى ملكم، چند تاريخ برجسته در زندگى ملكم، ص 178.
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ــنهاد داد كه براى تأمين مخارج سفر سوم خود  ــاه پيش وى مقدمات اعطاى امتياز رويتر را فراهم كرد و به ش
ــى بدهد كه به دليل مخالفت هايى در ايران، اين امتياز داده  ــركت انگليس به اروپا، امتياز لاتارى را به يك ش

نشد و موجب آبروريزى براى شاه شد و ميرزا ملكم خان نيز براى هميشه از چشم شاه افتاد.1
پس از مرگ ناصرالدين شاه و در دوران مظفرالدين شاه، ميرزا ملكم خان به عنوان سفير به رم فرستاده 
ــال 1918 ميلادى، در اين سمت باقى ماند. او در همان جا در گذشت2 و در  ــد و تا پايان عمر، يعنى در س ش

سوييس به خاك سپرده شد.
ــخصيت هاى تاريخى، جامع اضداد است. عده اى در  ــايد بتوان گفت ملكم خان نيز همانند برخى از ش ش
ستايش و تمجيد، او را بالا برده اند و پاره اى هم به تنقيد و تقبيح و ناسزا اكتفا نكرده، با صفت خائن از او ياد 

كرده اند، اما مى توان او را بانى و بنيان گذار گفتمان تجدّد و پدر مشروطه  ايران دانست. 3
زندگى پرفراز و نشيب ملكم خان، به  انديشيدن در اوضاع و احوال ايران و راه و روش اصلاح آن گذشت. 
او حتى  در آخرين روزهاى زندگى و در بستر بيمارى نيز از انديشيدن و نوشتن باز نماند، چنان كه در آخرين 
ــرحى در تاريخ  28 ربيع الثانى 1326، يعنى تقريباً دو ماه قبل  بحث خود درباره اصلاح امور ايران، ضمن ش

از مرگش از بستر بيمارى به  وزارت امور خارجه نوشت: «اين طرح تازه، كليد نجات ايران خواهد بود.»4

دوران روزنامه نگارى 
ــده بود، نخستين شماره روزنامه قانون را در اول  ــاه ايران واقع ش ملكم خان در دورانى كه مورد غضب ش
ــتر خوانندگان قانون، از فارغ التحصيلان و محصلان دارالفنون  ــر كرد. 5 بيش ــال 1307 هـ .ق منتش رجب س
ــت، از جمله اين كسان، سيد  ــته شده اس ــانى در كنار ملكم نوش ــماره از قانون با همكارى كس بودند.6چند ش

جمال الدين اسدآبادى  است.7 
ــماره منتشر  ــت. ملكم خود مى گفت كه چهل، پنجاه ش ــماره به جا مانده اس  از اين روزنامه، امروز 41 ش
ــت.8 ملكم در اين روزنامه به نظام حكومتى قاجار با لحنى تند، انتقاداتى وارد مى كرد. اين نظام را  كرده اس
ــتم حكومتى تغيير كند؛9 به همين دليل، انتشار اين روزنامه با  ــت و معتقد بود بايد سيس ــتبدادى مى دانس اس

1.  صادقى نيا، ابراهيم، فراماسونرى و جمعيت هاى سرّى در ايران، ص 24 – 25.
2. همان.

3. كرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان، تهران، امير كبير، ص117 و 121.
4.  آدميت، همان، ص 99 ، نامه ملكم خان به فريدالملك.

5 . روزنامه قانون، تهران، كوير، 1369.
6 . اكبرى، محمدعلي، چالش هاى عصر مدرن در دوران قاجار، ص 97.

7.  روزنامه قانون، به كوشش هما ناطق، مقدمه ص 6 و 7.
8. همان، ص 4 و 5.

9. روزنامه قانون، نشر كوير، تهران 1369.
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محدوديت ها و ممنوعيت هايى از سوى حكومت ايران مواجه بود.1 روزنامه قانون با وجود مخالفت حكومت، 
ــان ارسال مى شد و براى  ــتقيم، به نشانى خودش ــيد. براى برخى به صورت مس ــت خوانندگان مى رس به دس

پيروان ملكم و افراد فراموش خانه به صورت محرمانه، فرستاده مى شد. 2
ــار قانون هشت سال طول كشيد. ملكم با انتشار اين روزنامه، چهره روشنفكرى آزادى خواه و هوادار  انتش

حكومت قانون به خود گرفت، به طورى كه داستان سوءاستفاده مالى وى، به فراموشى سپرده شد. 3

آثار 
ــتارى فراوانى به صورت رساله، مقاله، گزارش  و نامه باقى  مانده است كه جز  از ميرزا ملكم خان، آثار نوش
نوشته هاى چاپى، تنها حدود هشتاد دست نوشته خطى از وى در فهرستواره دست نوشت هاى ايران، فهرست 
ــخن اصلى و مضمون مشترك آنها،  ــت.4 در اين آثار، اگرچه از موضوعات متنوعى سخن رفته، س ــده اس ش

تجدد و ترقى خواهى براى ايران است.
نخستين بار هاشم ربيع زاده، يك سال پيش  از مرگ ملكم خان در سال 1325 قمرى، اقدام به جمع آورى 
و تدوين برخى از رساله هاى او كرد و با عنوان كليات ملكم منتشر نمود.5 بعد از او، محمد محيط طباطبائى 

نيز دوازده رساله  ملكم را با عنوان مجموعه آثار ميرزا ملكم خان در سال 1327 شمسى انتشار داد.6
ــار يافته بود تا اينكه  ــريات انتش علاوه  بر اين دو مجموعه، برخى ديگر از آثار ملكم خان در پاره اى از نش
ــار يافت. اين كتاب، حاوى 25 رساله و سه رساله  ــاله هاى ميرزا ملكم خان ناظم الدوله انتش اخيراً كتاب رس
ــوب به وى است كه در مجموع، همه وجوه  انديشه ملكم را در حوزه هاى گوناگون در برمى گيرد.  ديگر منس

اين 25 رساله  با توجه به موضوع هر يك، در شش بخش به شرح زير دسته بندى شده اند: 7
بخش 1: نظام قانونى،سازمان حكومت و مدنيت نو:  دفتر تنظيمات (كتابچه غيبى)، رفيق و وزير، 

مجلس تنظيمات، دستگاه ديوان، دفتر قانون، نداى عدالت، اشتهارنامه اولياى آدميت، مدنيت ايرانى.
بخش 2: اقتصاد: اصول ترقى، مذاكره درباره تأسيس بانك، امتياز فوايد عامه.

بخش 3: سياست:  پلتيكاى دولتى، مرو و تركمان.
بخش 4: اجتماع:  اصول مذهب ديوانيان، گفتار در رفع ظلم، مسائل مختلف.

1. اكبرى، محمد على، چالش هاى عصر مدرن در دوران قاجار، ص 97.
2. رائين، اسماعيل، ميرزا ملكم خان، ص 113.

3. زندگى و انديشه ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، ص 46.
ــود و برخى از آنها،  ــته هايى تكرارى با عناوين مختلف يافت مى ش ــته هاى خطى، دست نوش 4. البته داخل اين نوش
نامه هاى وى هستند. براى اطلاع بيشتر، ر.ك: درايتى، مصطفى، فهرستواره دست نوشت هاى ايران، ج11، ص 1216. 

5. هاشم زاده، كليات ملكم، ج1، ص2، مطبعه مجلس 1325.
6. طباطبايى، محمد محيط، مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، تهران 1327.

7.  اصيل، حجت االله، رساله هاى ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، نشر نى، به نقل از نصراالله صالحى.
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بخش 5: فراموشخانه و جامع آدميت: فراموشخانه، اصول آدميت، حجت، مفتاح، توفيق امانت.
بخش 6: الفباى جديد: 

ــت و نسخه اى از آن را براى آخوندزاده به تفليس  ــيخ و وزير: ملكم اين كتابچه را در 1287 ق. نوش 1. ش
ــتقبال او روبرو گشت. موضوع كتابچه، بحث و گفت وگو درباره كاستى هاى الفباى رايج در  ــتاد كه با اس فرس
كشورهاى اسلامى و ضرورت اصلاح آن  است كه گويا زمينه آن از گفتگوى ملكم با شيخ الاسلام استامبول 

پديد آمده است.
2. مقدمه گلستان سعدى (1302ق): مقدمه اى است كه ملكم با خط جديد خود بر گلستان سعدى نوشته 

و در آن درباره  ضرورت اصلاح خط فارسى و عربى بحث  كرده است.
ــت در بيان امتيازات خط ابداعى ملكم  نسبت به الفباى موجود  ــاله كوچكى  اس 3. معايب خط ملكمى: رس

فارسى.
4. مبدأ ترقى.

5. ن م و ن ه خ ط و ط آ د م ى ى ت: ملكم خان، اين كتابچه  را درباره الفباى جديد خود نوشته و آن 
را در 1303 ق. با الفباى اصلاح شده خود، در لندن چاپ كرده است كه موضوع مقاله ماست.

معرفى نسخه 
ــال 1303 قمرى  ــت، پرداخته ناظم الدوله (ملكم) در مطبعه ترقّى، لندن به س ــاب نمونه خطوط آدميّ كت

مطابق با 1263  هـ .ش و  1883 م، در 61 صفحه با حروفچينى سربى منتشر شده است.
قطع كتاب رقعى است و چاپ آن نسبت به اكنون نيز با كيفيت و بسيار تميز است. حروف آن خاص خود 
ــده است، بنابراين صفحات داراى سطرهاى نامنظمى از جهت تعداد هستند و بيشترين  اين كتاب طراحى ش

تعداد سطر در برخى از صحفات آن 15 سطر است؛ همچنين برخى صفحات تنها داراى دو سطر هستند.
نمونه خط ملكم به گونه اى است كه فاصله سطرها بايد زياد باشد، بنابراين تعداد صفحات نسبت به متن 
ــت، به طورى كه با حروچينى امروزى، متن كتاب خطوط آدميت، حداكثر بيست  ــيار زياد اس ــده بس ارايه ش

صفحه خواهد شد.
ــه در اين باب بفرماييد  ــت: «اگر تا نخوانيد، هر چ ــده اس ــن كتاب با اين جمله در صحفه اول آغاز ش مت

ناقص است».
و با جمله « بايد ترقى پرست شد و بايد اين ترقى را از الفبا شروع كرد»، پايان مى يابد.

از اين كتاب چندين نسخه در كتابخانه هاى كشور يافت مى شود كه نسخه ما مربوط به كتابخانه دانشگاه 
مفيد قم است.

همراه اين كتاب و بين برگ هاى آن، اعلاميه اى نيز وجود دارد كه در آن نوشته شده است:
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اعلان
گلستان شيخ سعدى و چند رساله فارسى و عربى و تركى عثمانى1، به همين خطوط چاپ شده. هر كس 

طالب و مشترى آنها باشد، رجوع نمايد به آقا محمد طاهر، مدير روزنامه اختر در اسلامبول.

معرفى متن:
اين كتاب به جهت حروفچينى خاص، حائز اهميت است، چرا كه براى چاپ آن تلاش و هزينه بسيارى 
صورت گرفته است و شايد تنها الفباى اختراع ايراني باشد كه چندين كتاب به سبك آن منتشر شده است.

ــت. ملكم چهار  ــؤال در خط و الفبا پرداخته اس ــيار خلاصه، به چند نكته مهم و چند س متن اين كتاب بس
نكته را در الفبا و خط الزامى مى داند تا آن خط بتواند در آموزش آسان باشد. نكته اول در قواعد خط كه در 

آن سه قاعده الزامى را در خط و الفبا بر شمرده است.
1. تعداد حروف بايد با تعداد صداهاى مستعمل در زبان برابر باشد، نه بيشتر نه كمتر.

2. همه صداها در نوشتار ضبط شود.
3. شكل حروف حتماً با هم متفاوت باشند و اين تفاوت به راحتى قابل تشخيص باشد.

دومين نكته، شرط رواج است كه شامل دو ملاحظه است:
ملاحظه اول: اينكه در باب سواد، بتوانند هر تصرفى را در خط، بدون درس تازه، به درستى بخوانند.

ملاحظه دوم: خط بايد نزديك و مطابق قواعد حسن خط باشد.
و نكته سوم:جدانويسى 

ــا اتصال حروف، هيچ نوع  ــط را در اتصال حروف مى داند و عقيده دارد كه ب ــكلات خ او منبع جميع مش
ــت كه حتى آخوندزاده را نيز متقاعد كرد كه  ــت. اين نظر او چنان قوت داش اصلاحى در خط ما ممكن نيس
حروف الفبا بايد جدانويس باشد و آخوندزاده بر مشكل اساسى خط خود كه هنوز متصل نويس بود، اعتراف 

نمود.
نكته چهارم اين كتاب

ملكم خان اصرار دارد كه بايد حتماً اعراب كلمات در نوشتن حروف ذكر گردد، چرا كه بدون اعراب، هر 
سطر را به تصوّر هر نوع اعراب مى توان به هزار قسم خواند.

در پايان اين كلمات، به بيست سؤال پيرامون خط خود پاسخ مى دهد.
ــماره صفحات اصلى كتاب ملكم، داخل قلاب  ــت: ش قبل از مطالعه متن اصلى، تذكر اين نكات لازم اس
ذكر شده است و سعى شده متن ارائه شده، همانند متن اصلى كتاب باشد، بنابر اين «گ» ها در اين نوشته 

همه به صورت «ك» است.

1. اقوال على، خطوط آدميت، ضروب امثال (اين كتابچه مثل هاى تركى است.)
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اصل متن
روى جلد: نمونه خطوط آدميّت، پرداخته ناظم الدوله (ملكم)، لندن، مطبع ترقّى، 1303.

اكر تا اخر نخوانيد هر چه در اين باب بفرماييد ناقص خواهد بود.[1]

[مقدمه]
ــم اعتراض بخاطرش مى رسد. بحث اغلب بر شكل حروف است.  هر كس اين خطوط را مى بيند صد قس

مثلاً مى كويند:
ــت، چرا فلان دايره خوشكل نيست، چرا فتحه را راست كرده ايد، چرا  ــكل دال اين قدر كوچك اس چرا ش

فلان نقطه را باقى كذاشته ايد.[2]
ــكل  ــد، عجالتاً بدانيد كه مقصود از اين اصلاحات خيلى بالاتر از ش دليل همة اين ها بعد معلوم خواهد ش
حروف است. منظور اصلى ما تربيت قواعد قرائت است، پس از حصول اين معنى شكل حروف بهتر از آنچه 

تصور بفرماييد مكمل و مطبوع خواهد شد.[3]
شكل خطوط قديم ما در نظر ما هر قدر مستحسن باشد قواعد خواندن آنها زياده از وصف مشكل است. 
ــكلات و تكميل   ــت، بجهت رفع آن مش ــده اس ــكلات خطوط قديم دركتابچه اى ديكر مفصلاً بيان ش مش

الف باى ما، بايد اول مشخص نماييم كه معنى حسن خط كدام است.[4]

[نكته اول: قواعد خط]
حسن خط مبنى بر قواعد مخصوص است.

قاعده اول
ــود بايد در الف باى آن زبان نيز همان قدر حرف باشد. در  ــتعمال مى ش در تلفظ يك زبان هر قدر صدا اس

زبان عرب سى و يك صدا هست، پس بايد در الف باى عرب نيز اقلاً سى و يك حرف باشد.[5]
از براى تلفظ تركى چهل صدا لازم است پس الف  باى تركى هم بايد چهل حرف داشته باشد. هر صدا بايد 
فقط يك حرف، يعنى يك شكل داشته باشد. هر حرف، يعنى هر شكل، بايد دلالت فقط به يك صدا بكند.
ــى و كاف عربى و كاف تركى نبايد با هم مشتبه بشود. واو «والا» و واو «مسرور» نبايد  مثلاً: كاف فارس

مثل هم باشند.[6]
قاعدة دوم 

ــران حروف صدادار مى  ناميد، بايد همة  ــه اى كوچك كه عرب حركت و اعراب مى كويد و ديك آن علامت
ــاير حروف نوشته و چاپ بشوند. اين حروف صدادار در هيچ صورت [و]  آنها در جاى مخصوص خود مثل س

هركز نبايد ترك يا حذف بشوند.[7]
قاعدة سوم 

ــند و در هيچ صورت  ــته باش ــكل حروف را بايد طورى ترتيب داد كه بقدر امكان از همديكر فرق داش ش
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با هم مشتبه نشوند و در عمل چاپ بقدر قوه آسان و روشن باشند. فرق حروف را نبايد به نقطه قرار داد.
مثلاً: ب ت ث پ ن ى نبايد يك شكل داشته باشند. ج ح خ چ نبايد مثل هم باشند.[8]

ــود. اشكال حروف بايد به قدر امكان ساده و  ــتعمال مى ش ــكل معوج و بى ربط اس در خطوط ما هر نوع ش
هم جنس باشند. حروف بايد مركّب باشند فقط از خط مستقيم و دايرة صحيح. عرض و طول جميع حروف 

بايد بهم ديكر متناسب باشند.[9]
وضع و قطر و نازكى هر حرف بايد با وضع و قطر و نازكى حروف ديكر متوازى باشند. جاى حروف بايد 

معين و ثابت باشد. نه اين كه هر حرفى به اقتضاى حروف قبل و بعد بالا و پايين برود.
ــرعت تحرير لازم است  ــناتى كه از براى س ــد. زيرا كه آن محسّ خطوط چاپ بايد از خط تحرير جدا باش
خيلى فرق دارند از آن محسّنات ديكر كه بجهت ساخته و چيدن و خواندن حروف چاپى لازم مى شود.[10]

ــه قواعد، كه ذكر شد. به هزار دليل بر ما واجب  ــد باين س ــن و كمال خط در هر زبان بايد مبنى باش حُس
ــيار  ــرط بس ــت كه اين قواعد را در خط ما مُجرا بداريم. اجراى اين قواعد در خطوط ما موقوف به يك ش اس

مهم و بسيار حتمى است.[11]

[نكته دوم: شرط رواج]
شرط مزبور كه اسمش را شرط رواج مى كذاريم از اين قرار است.

در اصلاح خط ما هر تصّرف جزئى و كلى كه به خاطر ما مى رسد، بايد طورى باشد كه از يك طرف خط 
ــواد بتوانند با وصف آن تصرفات، بدون درس  ــازد و از طرف ديكر ارباب س ما را نزديك و تابع آن قواعد بس

تازه آن خط تازه را به درستى بخوانند.
ــرط جميع خيالات و اهتمامات  ــرط رواج بايد خيلى دقت كرد، زيرا كه بدون رعايت اين ش در باب اين ش

در باب اصلاح خط به هدر خواهد رفت.[12]
اكر شما در خط ما تصرفى نمائيد كه بسيار صحيح باشد، وليكن معنى آن را بدون تعليمات شما در ساير 

بلاد اسلام نفهمند، زحمت شما بى ثمر خواهد بود.[13]
هر علامت تازه كه بر خط ما بيافزائيد و هر نقطه اى كه بخواهيد از حروف ما كم بكنيد بايد اول بسنجيد 
ــت يا نه، و آيا در اسلامبول و اصفهان و بخارا خوانده خواهد شد يا  ــه قواعد هس كه آيا مطابق اصول آن س

نه، اكر عمل شما مطابق قواعد موضوعه نيست.
ــت امّا از براى  ــما با آن قواعد مطابق اس ــب تازه بر عيوب قديم افزوده ايد و اكر اختراع ش ــس يك عي پ
ــى هاى ما بايد بنشينند و درس تازه ياد بكيرند، يقين بدانيد  ــتعمال آن مجتهدين و وزرا و منش فهميدن و اس

كه خيال شما هركز معنى و رواجى نخواهد داشت.[14]
ــت، يعنى از يك طرف  ــاهده مى فرمائيد، مبنى بر دو ملاحظة فوق اس جميع تغييراتى كه در اين خط مش
ــن خط بسازيم و از طرف ديكر مواظب  ــعى كرده ايم كه خط ما را بقدر امكان نزديك و مطابق قواعد حس س

بوده ايم كه آنچه مى كنيم طورى باشد كه ارباب سواد بدون درس تازه بتوانند به درستى بخوانند.[15]
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ــه قاعده اصلاح  ــرا فلان طور تغيير داده ايد؟ به جهت اين كه مى خواهيم موافق آن س ــلان حرف را چ ف
بشود.

فلان حرف را چرا فلان طور تغيير نداده ايد؟ بعلت اين كه خلاف قواعد مزبوره مى شد.[16]
ــكل  ــكل اين حروف را چرا بيش از اين ها به اصول آن قواعد نزديك نكرده ايد؟ به علت اين كه اكر ش ش
ــتند از پيش خود بخوانند و آن وقت عمل ما  ــواد نمى توانس حروف را بيش از اين ها تغيير مى داديم ارباب س

خلاف شرط رواج و زحمت بى فايده مى شد.
ــيد و فلان قرار را اكر بفلان طور تغيير بدهيد، بهتر خواهد بود؟ اكر  فلان حرف را اكر فلان طور بنويس

اين خيال شما مطابق قواعد مزبوره و موافق آن شرط رواج باشد، البته به منت قبول خواهد شد.[17]

[نكته سوم: جدا نويسى]
قواعد و نكات حسن خط معلوم شد. از براى اين كه بتوانيم خط ما را به اصول آن قواعد تطبيق نمائيم، 

قبل از هر تغيير بايد اول حروف چاپى را از همديكر جدا بسازيم.[18]
ــكلات خط ما در اتصال حروف است. با اتصال حروف هيچ نوع اصلاح در خط ما ممكن  منبع جميع مش
ــال حروف، اعراب را به  ــد. با اتص ــا جدايى حروف جميع معايب خط ما خود به خود رفع خواهد ش ــت. ب نيس
ــهل و امر  ــاخت. با جدايى حروف دخول، اعراب در ميان كلمات خيلى س هيچ طور نمى توان داخل كلمات س

طبيعى خواهد بود.[19]
حروف را بايد جدا كرد.

با اتصال حروف دفع نقطه اى حروف ممكن نيست، با جدايى حروف دفع نقطه ها بسيار سهل خواهد بود.
حروف را بايد جدا كرد.

ــت. با جدايى حروف بجهت چاپ هر  ــكل لازم اس ــصد ش با اتصال حروف بجهت چاپ يك صفحه شش
كتاب، فقط چهل شكل كاملاً كافى خواهد بود.[20]

حروف را بايد جدا كرد.
ــواد بكند، بايد چندين هزار شكل ياد بكيرد و از براى  ــخصى كه مى خواهد تحصيل س با اتصال حروف ش
ــكل ياد بكيرد صاحب سواد  ــود. با جدايى حروف هر كس سى چهل ش ــال معطّل بش ارتباط آنها چندين س

خواهد بود. جدايى حروف هيچ خللى به سواد ما و به دين ما و به كمالات ما نمى رساند.
حروف را بايد جدا كرد.[21]

[نكته چهارم: اعراب داخل حروف]
چرا اصرار داريد كه اعراب داخل حروف بشود؟

ــته كه اعراب نداشته باشد يك نوع رمزى است كه  ــت مكر با اعراب. آن نوش زيرا كه قرائت ممكن نيس
ــتعمالش يك عمر مى خواهد. بدون اعراب هر سطرى را به تصوّر هر نوع اعراب مى توان به  ــتخراج و اس اس
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هزار قسم خواند.
آنچه از روى معلومات خود به حدس و قرائن بخوانيد، آن قرائت نخواهد بود.[22]

قرائت آن است كه خواه بفهميد و خواه نفهيمد موافق يك قاعدة معين مجبوراً و يقيناً و صراحتاً بخوانيد. 
بايد جميع اعراب را بدون استثنا، حكماً در ميان كلمات مثل ساير حروف نوشت و چاپ كرد.

***
اين مضامين را چرا به خطوط مختلف چاپ كرده ايد؟

مى خواهيم بنمائيم كه پس از اصلاح اصول خط، صورت حروف را هم مى توان به اقسام مختلف اصلاح 
كرد بى آن كه از براى خواننده زحمت تازة وارد بيايد.[23]

چه عيب دارد كه اعراب را مثل سبك قديم بر بالا و در زير كلمات بنويسيد؟
ــهو و حذف مى شوند، چنان  ــبك قديم بر بالا و در زير حروف بكذاريم عموم آنها س اكر اعراب را مثل س

كه در جميع كتب ما شده اند.[25]

فتحه و كسرة ما را بچه جهت اين طور راست كرده ايد؟
ــره و ضمه بايد از بالا و زير خطوط به  ــند. فتحه و كس ــاير حروف متوازى باش به جهت اين كه بايد با س
ــبك قديم كج بمانند در ميان حروف  ــاير حروف چاپ بشنود و اكر به س ــطر و مثل س تدريج داخل ميان س

نامناسب و ماية اغتشاش مى شود.
راست بودن فتحه و كسره بدون هيچ ضرر، دخول اعراب و تناسب حروف را سهل مى كند.[24]

پس چرا در اين جا باز در بالا و در زير حروف چاپ شده اند؟
ــت. در ساير اصلاحات، چندان عجله نيست. همين كه  مقصود ما در ابتداى عمل فقط انفصال حروف اس
ــت مى توان به تدريج اعراب را داخل حروف  ــم خواننده بر جدائى حروف عادت كرد، آن وق ــى الجمله چش ف

ساخت، چنان كه در اين نمونه ها نيز جسته داخل شده اند.[27]
بايد اعراب حكماً مثل ساير حروف، در وسط سطر و در ميان حروف چاپ بشوند.[26]

فتحه و كسره ها را در بعضى جاها به يك علامت كوچك فرق داده ايد، معنى آن فرق چيست؟
كسره عربى و فارسى و تركى، اكر چه بر حسب صورت يكى هستند، امّا در تلفظ خيلى فرق دارند. مثلاً 
ــود كه اين  ــلام و اصفهان را عرب ها و ترك ها مثل اهل فارس تلفظ نمى كنند. مى خواهم طورى بش لفظ اس
اختلاف موقوف بميل و حدس خواننده نباشد. اكر كسره عربى است، مثل عرب بخوانند، و اكر ايرانى است 

مثل ايرانى بخوانند.
) چيست. ) و اين ( ) و اين ( ) و اين ( فرق اين (
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) و آن الف و لام كه خوانده نمى شود اين  ــيم ( ــود اين طور مى نويس آن الف و آن لام كه خوانده مى ش
.( طور (

آن الف و لام كه خوانده نمى شود چرا مى نويسيد؟
به علت آن كه نمى خواهيم به املاى قديم خللى برسانيم.[29]

چرا بعضى از معايب املا را هم در اين ضمن اصلاح نمى كنيد؟
ــتى  ــب املا دخلى به اصلاح الف  با ندارد. من مى كويم با اين الف با هر چه بخواهيد مى توانيد بدرس معاي
بنويسيد. وليكن اكر املاى ما بكويد من مى نويسم ضربوا، خواجه، موسى، تو بخوان ضربو، خاجه، موسا، اين 

اغتشاش دخلى به خط من ندارد.[30]
رفع معايب املا على الخصوص در زبان تركى البته لازم است، اما نبايد اين مسئله املا را به مسئله خط 
ــت، و اكر  مخلوط كرد. همين قدر مى كويم در ترتيب اين خط، يكى از منظورات اصلى ما نيز اصلاح املاس
چه به املا دست نمى زنيم، وليكن تغييرات لازمه را مخصوصاً طورى ترتيب داده ايم كه بعد از اين اصلاح، 

املا نيز لابد خود بخود بعمل خواهد آمد.[31]

معنى بعضى فرق هاى ديكر كه در ميان حروف اين خط مشاهده مى شود چيست؟
) . الف  ) . ( الف الفا را هميشه بالاى سطر مى نويسيم، و الف مكسور را پايين سطر، اين طور (
ــكل آنها را هم بهم ديكر اين  ــت ش ). و چون صداى الف همزه و فتحه، بعينه يكى اس همزه را اين طور (

قدر نزديك مى كنيم، كه آخر يكى بشود.[32]
) مثل برودت. و چون  ) مى نويسيم مثل والا. واو صدادار را اين طور ( واو ساكن را هميشه اين طور (

اين واو صدادار با ضمة عربى هيچ فرقى ندارد شكل اين دو حرف را كم كم مثل هم قرار مى دهيم.
)  . ( ) . ( ) مى نويسيم مثل ( ــتعمال مى شود، اين طور ( ــى و تركى اس واو ها، كه در فارس

[33].( ) . (

دقايق اين همه تغييرات را كدام معلم بيان خواهد كرد؟
ــكالات مسئله، در همين سؤال شماست. اكر ما به يك خط كامل، كتابى چاپ بكنيم و از براى  جميع اش
ــد كه همراه آن كتاب همه جا يك معلمى روانه بكنيم، بديهى است  خواندن و بيان دقايق آن خط لازم باش

كه عمل ما لغو خواهد بود.[34]
بجهت اصلاح خط ما، اول شرط ما اين است كه هر چه مى كنيم طورى باشد كه معنى آن، همه جا بدون 

امداد معلم فهميده بشود. و اين شرط اصلى در اين اصلاحات كاملاً رعايت شده.
ــواد بدون امداد هيچ معلم و بدون احتياج به  ــخص باس جميع اين اصلاحات را طورى كرده ايم كه هر ش

هيچ بيان خارجى، معنى همة اين اصلاحات را از پيش خود خواهد فهميد.
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ــد، كه در اين خط كاف عربى و كاف فارسى  ــما خودتان به اندك دقّت، ملتفت[35] خواهيد ش مثلاً :  ش
و كاف تركى مثل هم نيستند.

ــتبه نمى شود. و حروف ب، ت، ن، ى، شكل مخصوص دارند، و اعراب  و واوهاى مختلف با همديكر مش
از روى يك قاعدة صحيح، داخل حروف مى شوند، و شكل و جا و وضع حروف، همه بتدريج به تحت قاعده 

مى آيند،[36]
ــما  ــان تعجّب خواهيد كرد كه بدون درس هيچ معلم، معنى و قواعد جميع اين تغييرات را ش ــد خودت و بع

خودتان درك كرده ايد بى آنكه به املاى قديم و بى آن كه به سواد شما نقصى وارد آمده باشد.[37]

«بحث»
به نقطه هاى حروف ما كه زينت خط ما هستند چه كار داريد؟

نقطه هاى حروف ما ماية اقسام اغتشاش شده اند.
مثلاً ؛ اكر نقطة حزم در خط قديم محو بشود نمى توان فهميد كه آيا حَزم است يا جَزم يا خُرّم يا حَرَم يا 

خَرَم يا خرِم يا جِرم يا حرِم يا چَرم يا جُرم يا صد چيز ديكر.[38]
) اشتباه بشود، نمى توان كفت شير است يا شُتُر سير است يا سَبز، ستر است  اكر در نقطة اين لفظ (
يا سپر. و هم چنين اكر نقطه هاى اين لفظ نيك، سهو يا محو بشوند، چنان كه ممكن نيست نشوند آن وقت 

نمى توان دانست نيك است يا ننَك يا بيك يا تَنك يا بنَك يا پيك يا تُنك.
بايد جميع اين نقاط را از خطوط ما دفع كرد، وليكن قبل از دفع نقاط، بايد موافق قواعد اصليه ما، شكل 

حروف را طورى تغيير داد كه بدون نقطه هم از همديكر فرق داشته باشند،[39]
و ارباب سواد بتوانند بدون درس تازه بخوانند. اين چطور مى شود؟

همين طور كه مى بينيد، اين صفحه هاى شما پر از نقطه است، ما شكل اغلب حروف طورى تغيير داده ايم 
ــدون نقطه هم از هم ديكر فرق دارند. از براى اين كه در نظرها غريب نيايد نقطه ها را محو نكرده ايم  ــه ب ك
بعد از آن كه چشم مردم به اين جدائى حروف اندكى عادت كرد، آن وقت بى آن كه ما بكوئيم عذر نقطه ها 

را خواهند خواست؛ زيرا كه وجود نقطه ها آن وقت ديكر هيچ لزوم و مصرفى نخواهد داشت.[40]

چرا در ميان بعضى حروف از قبيل دال و ذال و عين و غين فرقى قرار نداده ايد؟
تفريق اين حروف به يك تغيير جزئى در نهايت سهولت ممكن است. نخواستيم در اين جا چشم مبتدى 

را به واسطة كثرت تغييرات، معطل نمائيم. سر چشمة جميع اصلاحات همان جدائى حروف است.
اكر جدائى حروف را قبول داريد، فرق حروف و باقى اصلاحات همه خود به خود بعمل خواهد آمد. و اكر 

جدائى حروف را قبول نداريد، هر چه بكوئيد و هر چه بكنيم بى حاصل خواهد بود.[41]
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«سؤال»
معنى اين حرف درست معلوم نمى شود؟

ــروف چرا بايد خود به خود بعمل  ــد، و با جدائى ح ــلاح خط بدون جدائى حروف چرا بايد ممكن نباش اص
ــما خيلى واجب است، فرض بفرمائيد كه مى خواهيد در خط قديم شكل «جيم»  ــؤال ش بيايد، تحقيق اين س

يا شكل «ه» را تغيير بدهيد،[42]
چون اين حرف جيم با ششصد شكل ديكر متصل مى شود به سبب تغيير همين يك حرف جيم، لابد بايد 
آن ششصد شكل ديكر هم تغيير بكنند، و ساخت اين ششصد شكل، اقلاً چهار پنج هزار تومان خرج دارد و 
بعد از آن كه از براى فقط آن حرف جيم اين ششصد قسم شكل را تغيير داديد، در آخر كار خواهيد ديد كه 
ــت، زيرا كه تغيير ارتباط آن ششصد شكل هر قدر هم جزئى  ــما بكلى بى حاصل بوده اس زحمت و مخارج ش
ــواد قادر خواندن آن نخواهد بود؛[43]  ــد وضع كلية خط چنان تغيير خواهد كرد كه هيچ يك از ارباب س باش
چنان كه يكى از فضلاى قفقاز1، از روى يك ملتّ پرستى بى مثال، هست و نيست خود را وقف اصلاح خط 
ــت، اتصال حروف را حفظ بكند، ارتباط حروف و صورت كلمات به طورى تغيير  ما كرد، وليكن چون خواس
يافته، كه هيچ كس نتوانسته خط تازه او را بخواند؛ پس از صرف عمرى، وقتى اين خطوط را ديد فى الفور به 
يك همّت و اصرار تازه اعلام كرد كه با اتصال حروف هيچ نوع اصلاح ممكن نيست و بايد حكماً حروف را 

از همديكر جدا كرد. در جدائى حروف هيچ شكل تازه نمى تواند خللى بساير شكل ها برساند.[44]
مثلاً اكر شما بخواهيد حرف دال اين خط را تغيير بدهيد با دو سه تومان مقصود شما بعمل خواهد آمد و 
حرف تازه شما هر قدر هم تازكى داشته باشند چون بر وضع ساير حروف هيچ تغييرى وارد نمى آورد، ارباب 

سواد بدون چندان معطلى خواهند خواند.
با جدائى حروف هيچ شكلى كه ناقص باشد باقى نخواهد ماند، زيرا كه تغيير آن خيلى سهل خواهد بود.

[45]
ــكل و شيوة حروف را اصلاح  ــليقة تازه ش ــتان هر روز موافق يك س چنان كه در چاپ  خانه هاى فرنكس
ــكال بميان بيايد. خطوط ما نيز با جدائى حروف همان  ــد، بى آن كه از براى خواننده بقدر ذره اى اش مى كنن

حالت را پيدا خواهند كرد.
ــى آن كه هيچ زحمت و  ــليقة عامه، روز بروز كامل تر خواهد بود ب ــن س ــكل حروف ما باقتضاى حس ش

تحصيل تازة از براى ارباب سواد لازم بيايد.[46]

اين ها همه صحيح امّا در باب خط تحرير چه بايد كرد؟
در خط تحرير همين حروف را يا هر حروف ديكر كه مى پسنديد، بنويسيد؛ اما طورى بنويسيد كه حروف 

جدا جدا باشند و ديكران بتوانند بخوانند.

1.  منظور، فتحعلى آخوندزاده است.
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حروف را چطور مى شود جدا جدا نوشت؟
همين طور كه بعضى مضامين را مجبوراً به هر خطى كه داريد، جدا جدا مى نويسيد.[47] 

مثلاً ؛ در دوران داوود آه و زارى زُوّار روح و دل داراى آن اوان را درد آورد، آواز و اوُراد داوود درد دل آن 
داور را در دو روز دوا و روح زُوّار را از آزردن زور آوران آن اوان آرام داد.

مثل ديكر ؛ داور روزى ده، در روز ازل، آدم را روح و ادراك و ارادة آزاد داد و در ازاى ذل و زارى او از روى 
رأى رأوف دل او را در ازدواج زن و رزق او را در زرع ارض و روان او را در درود رب ودود آرام و دوام داد.[48]

«بحث»
اكر بخواهيم جميع كلمات را اين طور جدا جدا بنويسيم، تحرير ما خيلى مشكل خواهد شد؟

ــما ياد كرفته ايد. شكى نيست كه به  ــت مرتبه مشكل تر است و ش ــتن در خط قديم ما دويس متصل نوش
ــت؛ وليكن اين را هم محقق بدانيد كه اكر همين حروف را  ــرعت تحرير، اتصال حروف واجب اس جهت س
ــطة كثرت استعمال حروف بهم ديكر وصل مى شوند، و شرط سرعت تحرير خود به  ــند، بواس جدا جدا بنويس

خود بعمل خواهد آمد.[49]
ــد، كه شكل و وضع و جاى هر  ــت كه اتصال حروف در تحرير بايد از روى يك قرار معين باش بديهى اس
ــط و در آخر كلمه و به اقتضاى حروف قبل و بعد، هم  ــد؛ نه اينكه در ابتدا و در وس ــه ثابت باش حرف، هميش

صورت و هم جاى خود را به صد قسم تغيير بدهد.[50]

كاش از براى آن قسم اتصال حروف هم كه در تحرير جايز مى دانند، يك نمونه مى ساختيد؟
ــت كه ما اين قدرها معطل اين فروعات مسئله بشويم؛ بعد  ــاخته ام بعد خواهيد ديد. اما حقيقتاً حيف اس س
از آن كه سد ترقى خط ما را، يعنى اتصال حروف را، شكستيم و اصول آن سه قاعده را قبول كرديم، فروع 

عمل به حكم يك قانون طبيعى درست خواهد شد، چنان كه در ميان ساير ملل درست شده است.[51]
ــت. اين خط از جميع  ــهل تر و جامع تر از جميع خطوط دنياس اين خط حاضر با همين حالتى كه دارد، س
ــد.  اين خط به جزئى اصلاحات  ــه قواعد اصليه قرائت كه به تفصيل بيان ش ــت ب ــوط دنيا نزديك تر اس خط

صورى كه آن هم يقيناً خود به خود حاصل خواهد شد، اكمل خطوط دنيا خواهد بود.[52]

از براى اين خط هر قدر هم محسنات ثابت نمائيد مردم هركز قبول نخواهند كرد؟
ــد. اكر ما يك  ــكلات مطلب و همه اهتمامات ما اين بوده كه اين خط محتاج قبول ديكران نباش همة مش
خط بسيار كاملى اختراع مى كرديم كه رواج آن موقوف به قبول مردم مى شد، عمل ما حاصل نمى داشت.[53]

ــورى اصلاح بكنيم، كه مردم خواه تصديق بكنند و  ــت و صعوبت خيال ما اين بوده كه خط ما را ط غراب
خواه نكنند، بتوانند بخوانند، و اين مقصود ما كاملاً بعمل آمده است.

با اين خط هر كتاب با معنى كه چاپ بكنيم در بخارا و در اصفهان و در اسلامبول خواه بپسندند و خواه 
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نپسندند، خواهند خواند و همين خواندن از براى مقصود ما كافى است؛ زيرا كه ما از مردم چيزى نمى خواهيم 
مكر اين كه هر چه با اين خط چاپ بشود، بتوانند بخوانند.[54]

«مسأله بزرك»
شما كه در ترتيب اين خط اين همه زحمت را كشيده ايد به جهت رواج آن چه تدبير خواهيد كرد؟

ــود كه معنى اصلاحات ما را هنوز درست ملتفت نشده ايد، اختراع يك  ــما معلوم مى ش از اين فرمايش ش
الف باى تازه، كار سهل و در يك ساعت ممكن بود، سبب اين كه ما بيست سى سال معطل اين خط شديم، 

همين مسئلة رواج است،[55]
ــكلات بزرك كه در هر ملك مانع رواج يك خط تازه بوده، همه را در نهايت ملايمت به طورى  آن مش
رفع كرده ايم كه امروز رواج اين خط نه مدارس مخصوص لازم داد نه درس تازه، نه زور دولتى و نه فتواى 

امام.
مسئلة رواج در حقيقت حل شده، زيرا كه اين خط را بدون هيچ درس تازه همه جا مى خوانند.

ــت كه كتب ما را به تدريج با اين خط چاپ بكنند و چون چاپ كتب با اين  كارى كه باقى مانده اين اس
خط خيلى سهل تر و بهتر و ارزان تر از خط قديم[56]

ــرفت خط و از منافع آن فى الجمله مطمئن شدند،  ــاى چاپ خانه، همين قدر كه از پيش خواهد بود، روأس
ــاب ذوق و طالبان ترقى،  ــرار خواهند كرد. و اكر از ميان ارب ــه كس در ترويج آن اهتمام و اص ــش از هم بي
اشخاصى كه قدرت دارند هر كدام يك كتاب كوچكى با اين خط چاپ مى كردند، بدون هيچ ضرر شخصى، 

در مدت دو سال اين خط بيش از خطوط سابق در ممالك اسلام شيوع مى يافت.
اكر چه ترغيب و تقويت شيوع اين خط راجع به عموم دولت خواهان است و مى بايستى من از اين زحمت 
تازه معاف باشم.[57] وليكن در خصوص اين مقصود نيز مقدمات و اسباب زياد حاضر كرده ام و اميدوارم كه 

توفيق الهى، حسن نيت و دوام مساعى مرا بى ثمر نخواهد كذاشت.[58]

از اين حرف هاى دراز مقصود چيست؟ 
مقصود اين است كه خلق و دولت اين مُلك بايد ترقى بكنند.

چنان مقصود، با الف باى شما حاصل نخواهد شد؟ 
ــد، مى كوئيم ترقى ما بدون اصلاح  ــت خواهد ش ما نمى كوئيم به محض اصلاح الف با، جميع كارها درس
الف با ممكن نيست. اين الف باى شما كى بكار ما خواهد خورد، اين الف باى ما شايد بكار شما و من نيايد اما 
عمر دول نسبتى به عمر من و شما ندارد،[59] اكر اجداد ما از براى ما كار كرده بودند، حالت ما امروزه اين 

طور نمى شد. ما بايد از براى اولاد خود كار بكنيم.
كه چه بشوند؟ كه آدم بشوند.
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همين طور كه هستيم چه عيب دارد؟
بى حسى و بى غيرتى لايق آدم نيست. شرافت خلقت انسانى، اينست كه آحاد ناس به حكم يك مأموريت 

آسمانى، بايد هر روز و هر ساعت خود را كامل تر به سازند.
ــت، آدم نيست.[60] اكر واقعاً ادعاى آدميت داريم، بايد شب و روز در ترقى شخص  ــى كه طالب نيس كس
ــتى را بايد منسوخ كرد. بايد ترقى پرست شد. و بايد آئين  ــيم. كهنه پرس خود و مُلك خود و دولت خود بكوش

ترقى را از الف با شروع كرد.[61] 
پايان كتاب

جمع بندى:
ملكم، عيوب خط فارسى را به خوبى شناخته است و به نكاتى پرداخته كه اكنون نيز هر كارشناس خبره 
خط و زبان فارسى بخواهد پيرامون خط فارسى نظر دهد، لاجرم بايد آن نكات را مطرح نمايد. از مهم ترين 
اين نكات، عدم جدانويسي در خط كنونى فارسى است. البته از خط فعلى ملكم، جدا از مزاياى آن، دست كم 

سه اشكال مى توان گرفت:
ــى به متخصصين حرفه اى اين فن  ــون مكلم خان، هنرمند و طراح حروف نبوده يا دسترس ــه چ اول اينك
ــخص مربع يا دايره، طراحى كند؛ بنابراين از جهت فنى،  ــى مش ــت حروف را با كرس ــته، نتوانسته اس نداش
زيبايى شناسى و حجمى، اين حروف نمى تواند كارايى مناسبى از خود ارائه دهند و شايد تنها در دوره زمانى 
خود، مى توانسته برخى از معايب خط فارسى را كاهش دهد، چراكه اكنون مهم ترين عيب خط فارسى، فنى 

نبودن آن،  نداشتن كرسى منظم و عدم تطبيق با تكنولوژى روز است.
دوم اينكه ملكم- همان گونه كه خود نيز اشاره دارد- در طراحى حروفش بايد اعراب را نيز داخل حروف 
مي آورده است تا مشكل اساسى حذف اعراب- كه در طول تاريخ پديد آمده- دوباره در اين خط تكرار نشود، 
ــت و كاتبان پس  ــى ياد مى كنيم- در ابتدا بدون اعراب بوده اس ــط عربى- كه از آن به خط فارس ــه خ چراك
ــت  ــت كم در متون مهم همانند قرآن مجيد- كه درس ــدند دس از مدتي به علت غلط خوانى متون، مجبور ش
ــرار دهند. اما از آنجايى كه اعراب جزء  ــت- اعراب حروف را ق ــى در آن از اهميت فراوانى برخوردار اس خوان
ــت كه نبود اعراب، برابر است با  ــته هاى معمولى اعمال نمى گشت و واضح اس ــت، در نوش حروف قرار نداش

غلط خوانى متون.
ــش مصوت زبان فارسى به صورت حروف مستقل طراحى  بنابراين در طراحى حروف جديد، بايد حتماً ش

شوند كه اين حروف در كنار حروف ديگر به كار برده شوند و به هيچ وجه حذف آنها ممكن نباشد.
سوم اينكه در طراحى حروف فارسى، حذف حروف مشترك، بسيار الزامى است، چرا كه يكى از مهم ترين 
معايب خط فارسى در املاء، وجود حروف مشترك است كه نشان يك صدا است؛ همانند «ض ظ ز ذ» كه 

ملكم خان به آن اشاره اى نداشته است.
 از نوع برخورد او در متن همين كتاب پيداست كه وى قصد داشته است، مسير اصلاح و تغيير خط را پله 



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

609

ملكم خان و خطوط آدميت/ كاظم استادي

ــده  ــى و چند نكته ذكر ش پله پيگيرى نمايد؛ بنابراين ابتدا براى او، مهم ترين اصلاح، همان اجراى جدانويس
ــد كه به رفع عيوب ديگر خط فارسى نيز توجه داشته، اما زمان  ــت. شايد بعيد نباش ديگر در كتابش بوده اس

اجراى آن را مناسب نمى دانسته است.
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